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Abstract  

One of the important features of the Constitutional revolution's literature is 

the linguistic and literally violence. This feature is seen in two fields: 

Intergroup and Extergroup. The first relates to internal disputes between 

literatures and the second is related to literary disputes with those in power 

of in society, both clerics and politicians. The essence of this violence is 

rooted in political turmoil in this period of contemporary Iranian history. 

This violence often originates from social issues not individual ones. As 

well as its field of publications is public newspapers. Improvisation and 

informality are other characteristic of this literature. An analytical study of 

these literary works reveals that there are several motives for their 

emergence: Political differences, Competitions for social status, 

Weaknesses in literary language, highlighting the moral weaknesses of the 

competitor. The socio-political reasons for this phenomenon are as follows: 

Political instability and the prevalence of the chaos, and insist on prejudice 

and disregard for the principle of tolerance. 

Keywords: Constitutional literature, profanity, literary violence, literary 

language, anarchy, tolerance 
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Extended Abstract 

Arrogance and harsh language are one of the main characteristics of 

the literature of the constitutional era. This amount of political 

sarcasm and sharp language is unique in the history of Iran. In other 

words, in no period of Iran's literary history has there been so much 

foul language that originated and was motivated by the world of 

politics. In fact, the literature of this era has a violent and warm nature 

and follows fast and emotional movements and is more in favor of 

revolution and rebellion than it is willing to restore and reform 

gradually. This extreme emotionalism unintentionally makes the 

language of the writer of this era sharp and fearless and makes him 

realize the destructive power of language. Thus, in the constitutional 

era, the element of satire is highlighted in its most reckless form. This 

is the manifestation of what should be called linguistic violence. The 

violence that is a symbol of the inner turmoil and the endless 

impatience that burns the writers of this period in its fire, blocks the 

way to any gradual reform or toleration of the opposing voice, and it is 

not satisfied except to destroy the previous constructions and try to 

build a new building. 

Questions: 

In analyzing the phenomenon of obscenity and understanding the 

motivations for its prevalence in this period, we will seek answers to 

the following questions: 1- What are the areas of occurrence of 

obscenity in constitutional literature? 2- What are the characteristics 

and motivations of obscenity in constitutional literature? 3- What are 

the social and political causes of profanity in constitutional literature? 

 

Theoretical Framework: 

The theoretical framework of this research is the theory of short-term 

society, which tries to explain the relationship between the state and 
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the nation and other social aspects from the perspective of historical 

sociology. Based on the comparative study of Iranian and European 

tradition, this theory points out the important differences between 

these two cultures. Although this theory has not been formulated 

specifically in the field of literature, but considering the capacities that 

exist in this theory and also due to the deep connection between 

literature and politics in Iranian society, it can be used in this 

interdisciplinary research. 

Fields: Obscenity in the literature of the constitutional era can be 

analyzed in two areas. The inner field means the conflicts of the 

writers towards each other and the outer field means the taunts and 

obscenities of the writers to the people of politics and religion and 

what is related to social issues. 

Attributes: The main characteristics of this phenomenon in the 

constitutional era are: 1- Using it as a tool of political struggle. 2- 

Changing the media. 3- Informal literature. 

Motives: The obscene motivations of writers in this era can be listed 

as follows: 1- Difference in political views. 2- Competition for 

popular popularity. 3- Weak and weak literature. 4- The moral vices of 

the speaker and the audience. 

The social and political causes of the prevalence of this phenomenon 

from the perspective of short-term society theory: 

In expressing the social and political causes of this type of literature, 

different causes should be mentioned; Including political instability 

and successive social crises, society's misunderstanding of concepts 

such as freedom and law, which ultimately leads to chaos in society. 

Abandoning tolerance and insisting on prejudice that narrows the field 

for rational interaction and acceptance of the opposite. 
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 مقالۀ پژوهشی
DOR: 20.1001.1.20080360.1401.15.58.6.4 

 ها و علل اجتماعی ـ سیاسی پدیدۀ ها، انگیزهبررسی ویژگی

 هتاکی در ادبیات دورۀ مشروطه

 3، محمدعلی همایون کاتوزیان2، محمدجعفر یاحقی1*مهدی ظریفیان 

 (81/10/8118پذیرش:  81/3/1881)دریافت: 
 

   چکیده

ناشکیبایی »های مهم ادبیات دوران مشروطه عنصر تندزبانی است که از آن به ییکی از ویژگ

گروهی )یعنی درونکند: یکی خشونتکنیم. این ویژگی در دو ساحت بروز میتعبیر می« زبانی

گروهی )یعنی هتاکی به افراد و نهادهای به یکدیگر( و دیگری برونهای ادیبان نسبتهتاکی

(. هجو و تندزبانی در ادبیات کلاسیک ایران نیز وجود داشته است، اما خارج از حوزۀ ادبیات

این پدیده در ادبیات عصر مشروطه چند ویژگی دارد: اول هدف آن که از مباحث شخصی و 

شود. دوم عرصۀ انتشار حوزۀ خصوصی به عرصۀ اجتماع کشیده و به تندزبانیِ سیاسی بدل می

شود. سوم، وجود نوعی های عمومی منتقل میها و نشریهمههای اشعار به روزناآن که از دیوان

دادن به  شعر غیررسمی و بداهه است که شخص هجاگو قصد قطعی برای انتشار و عمومیت

                                                                                                              
 ی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران )نویسندۀ مسئول( دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارس 8

Mz306.zarifian@gmail.com 
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 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی  مشهد، مشهد، ایران 2
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آن نداشته، اما به دلایل مختلف منتشر شده است. در این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی 

ر دو ساحت ذکرشده، تصویری از های متعددی از خشونت لفظی در هو با ارائۀ نمونه

دهیم. سپس با بررسی وضعیت سیاسی ـ اجتماعی این وضعیت ادبی عصر مشروطه ارائه می

دهد کاویم. نتیجۀ این تحقیق نشان میها و علل بروز پدیدۀ خشونت ادبی را میدوران، انگیزه

ختار شعر و توجهی به صورت و ساکه اختلاف سیاسی، رقابت بر سر پایگاه اجتماعی، بی

های بروز های اخلاقی طرف مقابل انگیزهکردن رذیلتضعف در زبان ادبی و برجسته 

اعتنایی به اصل ثباتی سیاسی و رواج هرج و مرج، بیتندزبانی در این دوره هستند. همچنین بی

 مدارا و اصرار بر تعصب، علل اجتماعی و سیاسی رواج این پدیده هستند.

 یات مشروطه، تندزبانی، خشونت ادبی، زبان ادبی، هرج و مرج، مدارا.ادب های کلیدی:واژه

 مقدمه .1

البته هجو  های اصلی ادبیاتِ دوران مشروطه است.هتاکی و تندزبانی یکی از مشخصه

به  داران نظم و نثرو بسیاری از نامای طولانی در ادبیات فارسی دارد سابقه و تندزبانی

اند. انوری، سوزنی سمرقندی، خاقانی، صه وارد شدههای مختلف در این عرانگیزه

های دیگر در این کار سابقۀ فراوان دارند. اما ادبیات دوران یغمای جندقی و بسیاری نام

که از نظر میزان ها متمایز است؛ ایندوران ۀانقلاب مشروطه به یک خصوصیت از بقی

ای از تاریخ عنی در هیچ دورهنظیر است. یهجو و تندزبانیِ سیاسی در تاریخ ایران بی

ای که خاستگاه و انگیزۀ آن دنیای سیاست باشد، رواج ادبی ایران تا این حد بدزبانی

سالۀ مشروطه سیاسی طنز و هجو دورۀ بیست ۀهم»نداشته است. البته روشن است که 

که (؛ چنان261: 8311)کاتوزیان،  «نیست و همۀ طنز سیاسی هم هجو و فحاشی نیست

چرند الدین گیلانی )نسیم شمال( در مجموعۀ آثارش و دهخدا در ستون شرفسیدا

شوند و با قلم معنا ادیبی سیاسی محسوب میبه تمام صور اسرافیلدر روزنامۀ  پرند
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پردازند، اما هتاکی و کردن فساد و ناکارآمدیِ طبقۀ حاکم می خود به بدگویی و برملا

و عشقی هست به  کلی که در شعر عارفقیدی لفظی ندارند و حرف رکیک به شبی

ترین شاعران این دوره است، در عکس، ایرج میرزا که یکی از پختهبرند. برکار نمی

های سیاسی اما خود را چندان درگیر مجادله ،قید و هتاک داردطنزگویی، زبانی بی

الدین و بهار و فرخی یزدی کند و هرگز شاعری سیاسی به معنایی که اشرفنمی

مجموع این قاعده برقرار است؛ یعنی این دوره، دورۀ درشود. اما تند، محسوب نمیهس

حقیقت ادبیات دررواج طنز سیاسی است که با خشونت زبانی و هتاکی آمیخته است. 

کند و های تند و احساسی تبعیت میاین دوران طبعی خروشان و گرم دارد و از حرکت

ح تدریجی باشد طرفدار انقلاب و شورش است. که مایل به بازسازی و اصلابیش از آن

کند باک میگراییِ افراطی، ناخواسته زبانِ ادیب این دوران را تند و بیهمین احساسات

سازد. بدین ترتیب، در عصر مشروطه عنصر گرِ زبان میو او را متوجه قدرت ویران

است که باید  شود. این امر تجلی آن چیزیپرواترین شکل آن برجسته میهجو در بی

خشونتی که نماد  ؛(212: 8311خواند )کاتوزیان،  ناشکیباییِ زبانی خشونت وآن را 

سوزاند، پایانی است که ادیبان این دوره را در آتش خود میتابیِ بیغلیانِ درونی و بی

بندد و جز به تخریب راه را بر هر گونه اصلاحات تدریجی یا تحمل صدای مخالف می

 دهد.لی و تلاش برای ساختن بنایی جدید رضایت نمیهای قبساخته

 های تحقیق. پرسش1ـ1

ها و چرایی رواج آن در این دوره به دنبال در واکاوی پدیدۀ تندزبانی و شناخت انگیزه

های بروز تندزبانی و هتاکی در ادبیات ساحت .8های زیر خواهیم بود: پاسخ سؤال

های تندزبانی و هتاکی در ادبیات مشروطه یزهانگ ها وویژگی .2 ؛مشروطه کدام است؟
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علل اجتماعی و سیاسی رواج تندزبانی و هتاکی در ادبیات مشروطه  .3  ؛چیست؟

 چیست؟

 تحقیق پیشینۀ. 2

های متعددی انجام سیک پژوهشگرچه تاکنون دربارۀ هجو و تندزبانی در ادبیات کلا

شعر و نثر دوران مشروطه و شکل مشخص در باب تندزبانی و هتاکی در اما به شده،

های اجتماعی و سیاسی، تحقیق چندانی صورت نگرفته است. برخی منابع بررسیِ زمینه

: محمود اندشرح بدیند نپردازلۀ تندزبانی و هجو در ادبیات فارسی میئکه به مس

به تحلیل مفهوم فحش و « فحش و فحاشی در زبان فارسی»( در مقالۀ 8318امیدسالار )

های فحاشی و سابقۀ آن را در ادب پردازد و ریشهبه معنای عام می کیکسخنان ر

 کند. حسن جوادیای به دوران مشروطه نمیکند، اما اشارهکلاسیک فارسی بررسی می

به « طنز و انتقاد اجتماعی در ادبیات فارسی پیش از مشروطیت»( در سه مقالۀ 8361)

که از عنوان مقاله دازد که البته چنانپرهای کلاسیک هزل و هجو میبررسیِ نمونه

شود. مریم محمودی نوسر و قدسیه رضوانیان پیداست، به دوران مشروطیت وارد نمی

اخلاقی در شعر ـ  بررسی چرایی و چگونگی ضدهنجار زبانی»( در مقالۀ 8311)

له را در شعر دورۀ بازگشت، یعنی مکتبی که پیش از مشروطه رواج ئاین مس« بازگشت

( 8371جردی )( و حسین بهزادی اندوه8377اصغر حلبی )کنند. علیبررسی می داشت

پردازند. بیان هر دو پردازی و انواع آن میدر دو اثر مفصلِ خود به بررسی مقولۀ طنز

طور مشخص به دوران اثر، کلی و با نظر به مجموعۀ تاریخ ادبیات فارسی است و به

( در 8366کاسب ) للهاوجهی ندارند. عزیزهای سیاسی خاص آن تمشروطه و ویژگی

رود و ضمن تمرکز بر سابقۀ موضوع در ادب فارسی لۀ هجا به همین راه میئتحلیل مس
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گذرد. محمدباقر کند و از آن میبه نحو مختصری به ادبیات دوران مشروطه اشاره می

مشروطه  ای از شاعران دوران( نیز تذکره8371بارفروش و مرتضی فرجیان ) ۀزادنجف

اند که هدف آن ای از آثار ایشان فراهم آوردهتا انقلاب اسلامی را به همراه نمونه

( و 8332العابدین مؤتمن )بررسی تحلیلی کار طنزسرایان از منظر سیاسی نیست. زین

لۀ هجو ئ( هر کدام در ضمن مباحث متنوع خود، بخشی را به مس8308پور )یحیی آرین

ها به گزارشی از وضعیت طنزسرایی در که در این بخش اندو هزل اختصاص داده

نظر است(. خصوص دوران مشروطه مدپور بهکنند )در اثر آرینادبیات فارسی اکتفا می

های متعدد، عنصر طنز و هزل در شعر یک شاعر یا ها تاکنون در مقالهغیر از این

دهخدا و »مقالۀ  ( در8361نویسندۀ دورۀ مشروطه بررسی شده است. محمود عنایت )

و « الممالک فراهانیطنز در آثار ادیب»( در 8312منش )شادروی ، محمد«طنز سیاسی

هایی از این نمونه« هزل و طنز و شوخی در شعر بهار»( در 8366حشمت مؤید )

های شخصیِ ویژگی اند که با توجه به تمرکز بر یک نفر و بررسیِها ارائه کردهپژوهش

شود متفاوت است. همچنین ر مقالۀ حاضر بدان پرداخته میچه دآثار او با آن

های تطبیقی متعددی، موضوع طنزپردازی یکی از شاعران این دوران را با پژوهش

طور کلی ها بهاند که زمینۀ این پژوهشای از شاعران کشورهای دیگر بررسی کردهنمونه

( 8311مکاران )هو محسن پیشوایی علوی  با تحقیق حاضر متفاوت است. مقالۀ

 هاست.ای از این پژوهشنمونه

از محمدعلی همایون کاتوزیان « مشروطه ۀطنز و تندزبانی سیاسی در دور»مقالۀ 

پردازد. له میئترین تحقیقی است که به گزارش تحلیلی این مس( مشخص8311)

 های متعدد از شعر و نثر دوران مشروطه،نویسنده در این مقاله ضمن برشمردن نمونه

گام اول را برداشته و اصل موضوع تندزبانی در این دوران را مورد توجه قرار داده 
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گیریِ پدیدۀ ها و چرایی شکلشکل گسترده به تحلیل ریشهاست. اما در مقالۀ خود به

حاضر ضمن توجه به نتایج آن تحقیق و استفاده  ۀپردازد. نویسندگان مقالتندزبانی نمی

اند موضوع را با تأمل در تحلیل جامعۀ ایران، تلاش کرده از دیگر آرای نویسنده در

اجتماعی و تحلیل رفتارشناسانۀ ادبیات این دوران عمق بیشتری ـ  وضعیت سیاسی

 بدهند.

 . بحث و بررسی3

 مشروطه های تندزبانی و هتاکی در ادبیاتساحت. 1ـ 3

 :ت بررسی کردتوان در دو ساحدری و هتاکی در ادبیات دوران مشروطه را میپرده

به یکدیگر و ساحتِ برونی ها و بدزبانیِ ادیبان نسبتساحتِ درونی یعنی درگیری

چه به مسائل و خُلقیات ادیبان به اهل سیاست و مذهب و آنهای ها و تندییعنی طعن

گروهی و از دومی به خشونت از اولی به خشونت درون اجتماعی مرتبط است.

 کنیم.گروهی تعبیر میبرون

 گروهیشونت درونخ. 1ـ1ـ3

کوب که زرینسابقه نیست، چنانموضوع تنازع میان ادیبان در تاریخ ادب پارسی بی

میان نویسندگان و شاعران  «هایها و منافستکثرت رقابت»های متعددی از نمونه

له در دوران مشروطه، ئ(. اما این مس271ـ811 /8، ج8368کوب، )زرین آوردمی

تابی و تندی تر دارد؛ ادیبان این دوره در نقد یکدیگر با نهایتِ بیزونای بسیار فجلوه

توان گفت راه های جدی دارند. به نحوی که میها و تقابلبندیکنند و صفبرخورد می

گوی سالم میان اصناف ادبی بسته است. اینان به تعبیر شفیعی کدکنی از وگفت

 اند: ر، پروا نداشتهبه یکدیگر، چه پنهان و چه آشکاخصومت نسبت
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اند، هم منکر بهار و پیرامونش، هم منکر وحید دستگردی و پیرامونیان او بوده

عارف و عشقی. از سوی دیگر، عارف و عشقی هجوهای تندی از بهار و وحید 

کرده است و پروایی هم به بهار حمله میاند و وحید هم با لحن هتاکانه و بیداشته

 (. 111ـ311: 8311هخدا )شفیعی کدکنی، هم به عارف و عشقی و د

آید به روشنی فضای پر از سوءتفاهم و بدبینی میان جامعۀ ادبی را چه در پی میآن

 دهد.نشان می

ای بسیار گویا عارف قزوینی نمونه های عارف قزوینی با دیگران:تقابل .1ـ1ـ1ـ3

شکل کلی ارف بهِ شاعر این عصر است. عتابیخُلقی و بیو مصداقی روشن از کج

شاعری غمگین، افسرده، خشمگین و بدبین است و براساس همین روحیه، نخبگان 

طینت نیستند. سیدحسن اجتماعی و صاحبان قلم در نگاه او چندان مقبول و خوش

 «نویسِ در مملکت بیگانهوطن، قائد آزادی ننگین ایران و روزنامهبی»را  زادهتقی

 گوید:و در وصف او می (881: 8316خواند )عارف، می

ــرده  ــو جــز ب ــی کاســهنباشــی ت ــیسی  ل

 

ــیس   ــدۀ انگلــ ــتی پناهنــ ــه گشــ 8کــ
 

 

ــه آزاده ــیهن نـ ــه مـ ــو نـ ــتای تـ  پرسـ

 

 خـواه و بـدجنس و پسـت    تویی اجنبـی  

 

 (221: 8318)عارف، 

تر کسی در سلامت نفسش تردید روا داشته است در نسیم شمال را که کمعارف 

بیشتر از »نامد که پرستی می( و در جای دیگر شکم801 همان:) «مدیر خرگردن»جایی 

(. لطفعلی صورتگر را هم 810 همان:) «مند به شکم و مطیع اوامر اوستهر چیز علاقه

خواند. در انتقاد از سیداحمد ( می831: 8316)عارف،  «صبرای کمبه دوران رسیدهتازه»

رفِ تخم مغول با نژاد شمادر به خطای بی»او را  است کسروی که به سعدی تاخته

 ،(. البته حمله به کسروی مختص به عارف نیست881 همان:نهد )نام می «عرب
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که از دست کسروی بر سر همین دعوای شعر و شاعری و »بهار هم  یالشعراملک

( در جایی با تعابیری که بوی تحقیر 811: 8318)کاتوزیان،  «ادبیات خشمگین بود

 گوید:ه کسرویِ ترک چنین میآید، خطاب بنژادی از آن می

 ای تازی تـرک  معنـوی از چـه شـدی؟    

 

 وی ترک محقـق  نبـوی از چـه شـدی؟     

 

ــتی   ــید گش ــد س ــرک و بع ــودی ت  ور ب

 

 ای سید ترک  کسـروی از چـه شـدی؟    

 

 (.083 /2، ج8336)بهار،  

چه شد که به کسروی )خسروی( که  و که تبار عربی و زبان ترکی داری،یعنی ت

 ارسی دارد تبدیل شدی؟ نشان از تبار پ

، نامهعارفدر مثنوی میرزا میرزا هم شایان توجه است. ایرج رابطۀ عارف با ایرج

 گذارد:عارف را از جرگۀ شاعران و ادیبان بیرون می

ــرازی   ــا گـ ــن جانـ ــویی مکـ ــو آهـ  تـ

 

 ســـازیتـــو شـــاعر نیســـتی تصـــنیف 

 

 نماینـــد اهـــل معنـــی ریشـــخندت   

 

 خواننـــد اشـــعار چرنـــدتچـــو مـــی 

 

ــانی ــی کس ــت  م ــو دس ــر ت ــد از به  زنن

 

 کـــه ماننـــد تـــو ناداننـــد یـــا مســـت  

 

 شــود شــعر تــو خــوش بــا زور تحریــر 

 

 چـــو بـــا زور بـــزک روی زن پیـــر     

 

 (12: 8312)ایرج میرزا، 

آزرده شده بود، شدت دلشدن این مثنوی به در مقابل، عارف که از سروده

کنندۀ در بیان اثر ویران( و 211: 8316خواند )عارف، شرف میصراحت ایرج را بیبه

ای که این قدر عرض کنم صدمههمین» گوید:این مثنوی بر حیات خویش چنین می

من تولید  قسمت به روح من زد و زحمتی که برای خیال مشوش و دماغ پر از وسوسۀ

 2(.831: 8316)عارف،  «"به قلم راست نیاید که زحد بیرون است"کرد 
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عنوان دو نماد جریان ادبی این دوران، بهار به یراالشعرابطۀ عارف قزوینی و ملک

ای بسیار صمیمی و گرم دارند؛ هردو بالا و پایین فراوان دارد. در ابتدا این دو رابطه

خواهی، آن دو را به هم دوستی و آزادیعضو حزب دموکرات هستند و علاقۀ وطن

ک سیاسی و به رسد که بنا به علاقۀ مشترکند. حتی کار به جایی مینزدیک می

سازند. گذاری احمدشاه قاجار میدرخواست عارف، تصنیف مشترکی برای جشن تاج

گیرد کار را به اما این همکاری عاقبت خوشی ندارد و رقابتی که بین دو شاعر درمی

شورد و رساند که باز عارف با همان روحیۀ تند و احساساتی خود بر بهار میجایی می

 برد: یکار متعابیر تندی به

ملک به این طمع افتاد که عارف بشود و مرا در سایه بگذارد. چون ایران سرزمین 

که آخوند شدن آسان و آورد. غافل از اینحسد است و تخمی جز رشک بار نمی

 (. 011: 8311شود عروسی کرد )عارف، آدم شدن مشکل است . با ... دیگران نمی

 گوید:و در جای دیگر می

 ام خودش نشر داد و شـد تصنیف من به ن
 

 اینک ز بیخ و بن عـرب ای حضـرت شـفق    

 

ــن ــدی وط ــا دی ــین و حالی ــتِ دروغ  پرس

 

ــی   ــب ب ــر ادی ــفق بنگ ــرت ش  ادب ای حض

 

 (232  همان:) 

الدوله و علاقۀ عارف به سیدضیاء دوستیِ علت نزدیکی بهار به وثوقاز آن پس، به

حال  3ستایدالدوله را به کرّات میشود. بهار وثوقشان به دشمنیِ سیاسی بدل میاولیه

شناسد. وقتی سیدضیاء در به این شخص، مرزی نمیکه عارف در تندگویی نسبتآن

های پالکیافکند، عارف هم تیغ زبان را بر سر همقوام را به زندان می 8211کودتای 

هایش خطاب به سگ خود ژیان در یکی از تصنیف»کشد و جمله بهار می، ازقوام

 وید:گمی
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ــک ــی ملــ ــعرای بــ ــرف راالشــ  شــ

 

 « رنــگ اشــراف کــن ببیــنمز خــون هــم 

 

 .(118: 8376)فاتح، 

: 8316نامد )عارف، می «پیشهعاطفۀ دزد خیانتشیاد بی»در جای دیگر، وی را 

الشعرایِ شاعرِ آستانه که بیگانه و ضد هر ملک» گوید:( و در وصف او می811

(. درمقابل، بهار هم غیر 281: 8311عارف، ) «پرستی استتشکیلاتی جز تشکیل منفعت

( در راندن عارف از صحنۀ 011: 8317نامد )بهار، که وی را عوام میاز این

کند. سرایی، هنری که عارف در آن سرآمد بود، از هیچ کوششی فروگذار نمیتصنیف

ای اجنبی »تصنیف  «آ ای دست حق پشت و پناهت باز»برای مثال در جواب تصنیف 

آورد. به همین سراید و در آن به تحقیر، نام عارف را میرا می «و پناهت باز آ پشت

بخوردیم ما اشکنه به »، تصنیف «بماندیم ما، مستقل شد ارمنستان»ترتیب، در جواب 

 «هافو شو هاف کن ببینمژیان هاف»( و در جواب 811: 8376)افشار،  «زور ترشی

(. همچنین 016: 8311 سراید )عارف،ا میر «عارف هوچی شدی هو کن ببینم»تصنیف 

وقتی به حمایت عارف از برنامۀ جمهوری رضاخانی اشاره نامه جمهوریدر شعر بلند 

خواند که هنرش را خرجِ بارد او را هنرمندی میکند با لحنی که تخفیف از آن میمی

 نهاد قدرت کرده است:

ــی  ــایش م ــارف  نم ــه ع ــن هفت ــد ای  ده

 

 ــ  ــای معــ ــی اعضــ ــه همراهــ  ارفبــ

 

ــارف  ــا جزئـــی مصـ  شـــود معلـــوم بـ

 

ــالف      ــک مخ ــدارد ی ــوری ن ــه جمه  ک

 

ــی ــدللّ م ــار م ــا ت ــا ضــرب و ب ــود ب  ش

 

 کــه مشــروطه نـــدارد یــک طرفـــدار    

 

 (138: 8317)بهار،  

جا او همۀ گذارد. در ایناما عارف در نقد وحید دستگردی بیش از همه مایه می

چه در دل دارد به پروا هرکانه و بینهد و هتار میحدود نقد وزین و مؤدبانه را به کنا
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که وحید به مدح رضاشاه پرداخته است، وی را آورد. در جایی به بهانۀ اینزبان می

وحید پادرازی »(. یا 221: 8311خواند )عارف، می «فطرتنظر و پستگداطبع، کوتاه»

باز اش عنوان شاعری دراز و زبان مداحیها بهاش سالیا دستگردی که دست تکدی

خواند و می «کُنگدای شعرفروشِ شاعر بدنام»(. در جای دیگر او را 211 همان:) «است

وحید دستجردی، در این موقع قاپان »نویسد: در توصیف شعرفروشی او چنین می

سرادار سرچشمه که دنبال بار زغال، چارپادار را ول شعرکشِی خود را، مثل کاروان

 همان:) «کاری خود را بگیرد، به دوش کشیده استهداری یا سیاکند تا حق قپاننمی

زند وحید در آن نقشی داشته (. به محض انتشار یک مقاله، که عارف حدس می221

 سراید:آشوبد که این ابیات را در جواب وی میاست، چنان برمی

 اگـر طبـع شـاعر چـو طـبعش گداسـت      

 

ــه مــن شــاعرم، شــعر حــق شماســت     ن

 

 (213 همان:)

شعرای انقلابی »نشاند و آنان را را با وحید دستگردی در یک کفه می همچنین بهار

 «اندجا شده و هر کدام وکیل و وزیر و صاحب مجله شدهبهد جاکه دیر رسیده و زو

 گوید:کند. در جای دیگر در وصف این دو می( توصیف می17 همان:)

 ولــــیکن ز هــــر کــــوره دهِ د ه نفــــر

 

ــدر    ــد بــ ــاعر در آیــ ــداطبع شــ  گــ

 

ــه  ــک ک ــر ی ــد»ه ــخن« وحی ــدس  پرورن

 

 ادب را گــــل صــــد پرنــــد« بهــــار» 

 

 (. 210 همان:) 

 کند:البته خود بهار هم در جایی  وحید را چنین وصف می

رو چرا کن تا کی اندر کار حق چون و  ایزدت خر خلق کرد ای کودن شاعرنما

 (.111: 8311چرا )به نقل از شفیعی کدکنی، 
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تاب دۀ عشقی هم نمونۀ دیگری است از زبانِ بیمیرزا میرزادۀ عشقی: .2ـ 1ـ1ـ3

مانند عارف، شاعری تند و احساساتی است که و تند و هتاک این دوران. عشقی نیز به

دریغ تمام افراد را از اقلیت و اکثریت از دم تیغ بی»گرایانه شدت آرمانهبا نگاهی ب

: 8311فیعی کدکنی،)ش «گذراندانتقادهای تند و هجوهای خواندنی و مؤثر خویش می

روی و اعتدال (. جهان عشقی، جهانی است سیاه و سفید که در آن اثری از میانه186

شود و پاسخ هر رقیب باید به تندترین شکل ممکن داده شود. زمانی وحید دیده نمی

 گوید:در وصف عشقی می الممالکدیوان ادیبدستگردی در مقدمۀ 
 ـپیروان عشقیِ پشُـتی سراسـر پشُـتی     دان

 

 سان باید الحق پشُتیان را پیشواپشُتیِ این 

 

 : ه(8382الممالک، )ادیب 

سراید که حتی مرزهای انتقادهای تند در پاسخ، عشقی شعری چنان هتاکانه می

 نوردد:عارف را نیز درمی

 دهـن گندیـده  ای وحید دستگردی شـیخ 
 

 ای که نامیدی همی گند دهانت را سخن 

 

 (121: 8301)عشقی،  

ع عاصی و سرکشی او حتی عارف قزوینی که از نظر سیاسی تعارضی با او طب

 گذارد:نصیب نمیهم بیرا نداشت 

 کننـد عامیان شعر تـو بـا شـکرّ برابـر مـی     

 

 عارفان زین وهم باطل خاک بر سـر مـی کننـد    

 

 کارگاه قند  از یـک درش قنـد ار برنـد   

 

 کننـد از در دیگر چغندر بـار ش انـدر مـی     

 

 هر سخن آید برون چون شکرّ استاز دهانت 

 

  کننـد پس یقین رندان به ماتحتت چغنـدر مـی   
 

 1(131)همان:  

 گوید:و در جای دیگر می

 کانــدر او مســتی حــرام بــاد بــه میخانــه

 

 سبو گرفت « دشتی»کش شد و قرابه« عارف» 

 

 (181)همان:  
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بت گاه به عارف و عشقی حتی در هجو دیگران با هم رقابت داشتند و این رقا

بیگی نام خود را به سبک نام دیوانشد. زمانی شخصی بهبدگویی نسبت به هم منجر می

چنین کاری را توهین »اشراف فرانسه به دیوان دو بیگی تغییر داد. عشقی و عارف که 

( وی را هجو کردند. اما عشقی در 17:  8372)کاتوزیان،  «دانستندبه شرافت ملی می

 بارۀ عارف نوشت: ابتدای شعر خود در

آمد باعث کدورت چون برخی اشعار مرا بر ابیات او ترجیح دادند لذا این پیش

به من شد. بالأخره با نوشتن نامه و سرودن خاطر عارف و بدگویی او نسبت

اشعاری که در دفاع از خود و جواب بدگویی او منتشر کردم وی را خاموش و 

 (.111:  8301ساکت ساختم )عشقی، 

کند که مجموع مثبت است. عشقی خود تصریح میای درهطۀ عشقی با بهار رابطراب

گذارد )قائد، واسطۀ حیثیت ادبی بهار به وی احترام میبا وجود اختلاف نظرها، به

 «ترین دوستان ما بوداین شاعر از صمیمی» نویسد:(. بهار نیز دربارۀ وی می806: 8377

(. اما 888 /2، ج8372)بهار،  «به سوی ما آمد اش برودکه کسی از پیبدون این»و 

عشقی در چند جا به هجو بهار پرداخته است. برای مثال، در تخفیف کار بهار و در 

 گوید:ای که به شعر او اقبال دارند با بیانی گزنده مینکوهش جامعه

 ای خدا این خلق عطر مشک را بینند و باز
 

 کننـد بـا گـل افیـون دمـاغ خـود معطـر مـی        

 

 طعم شکرطبع عشـقی را نهادنـد و همـه   

 

 کننـد  های بیابان حمله چون خر مـی بر علف 

 

 (131: 8301)عشقی، 

پردازد نیز یادی از بهار های مشهور عرصۀ سیاست میای که به بدگویی نامدر قطعه

 گوید:کند و میمی

 مــن از ســپیدی عمامــۀ ملــک دانــم    

 

 مالی شـد کلاه سرش ماند و ماستکه بی 

 

 (.121 همان:) 
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های جوانی که بعدها آن را از سر ای است به دستار سفید بهار در سالاشاره»که 

مجلس و در مستزاد مشهور  (806: 8377)قائد، « برداشت و به اصطلاح مکلا شد

 تر:کند اما با لحنی گزندهباز به همین موضوع اشاره می چهارم

 ارتبا زور سف خواست ملک خود برساند به وزارتمی

 دیدی چه خبر بود  افسوس که عمامه برایش سر خر بود

 (.113: 8301)عشقی، 

 گروهیخشونت برون .2ـ 1ـ 3

شدت با نهاد سیاست آمیخته شد و به نوعی در هکه گفتیم ادبیات این دوران، بچنان

بهار خود از بازیگران اصلی  یالشعراخدمت آن درآمد. ادیبان این دوره یا مثل ملک

سیس روزنامه به تبلیغ و أاست بودند یا مثل میرزادۀ عشقی و فرخی یزدی با تعرصۀ سی

های ها و کنایهپرداختند. بررسیِ طعنههای سیاسی و مخالفت با رقبا میترویج دیدگاه

دهد که چگونه خشونت روشنی نشان میتند و آزارنده در آثار نظم و نثر این دوران به

هایی رود. مثالنامدُارایی سیاسی در جامعه پیش میپای خشونت فیزیکی و زبانی هم

 کند. آید، این ادعا را اثبات میکه در پی می

ای افسرده و کنیم. گفتیم که عارف روحیهجا هم از عارف قزوینی آغاز میدر این

نگاهی بدبین و تلخ به جامعۀ خویش دارد؛ طنزگویی او نیز به تبعیت از همین روحیه، 

به بزرگ و کوچک ناسزا  خرنامهیی و تندزبانی است. او در مثنویِ آکنده از بدگو

 گذارد.نصیب نمیکس را بیگوید و هیچمی

 اهــل ایــن ملــک بــی لجــام خرنــد     

 

ــد   ــه خــاص و عــام خرن ــه خــدا جمل  ب

 

ــد   ــه و وزیــــر خرنــ ــاه و کابینــ  شــ

 

 از امیــــرانش تــــا فقیــــر خرنــــد     

 

 (801: 8318)عارف، 



 131                ها و علل اجتماعی ـ سیاسی...ها، انگیزهبررسی ویژگی    01/ شمارۀ 80سال 

کند که گویا هیچ یران را چنان نابهنجار توصیف میای وضعیت اجتماعِ او در قطعه

 بیند.جای امیدی در آن نمی

 و گــدا دزد، میــر و عســس مســتشــاه 

 

  جـان مملکت از هر طـرف دچـار علـی    
 

 (872)همان:  

الملک که در این زمان یک شخصیتِ مقبولِ اجتماعی است در وصف مؤتمن

 گوید:می

 مـــؤتمن کـــم خـــر از بـــرادر نیســـت

 

 تـــر نیســـت از کبـــود کـــم کـــه کهـــر 

 

 (861)همان:  

 نوازد:تر میعشقی همین شخص را با بیانی گزنده

 گـاهی  الملک به مجلـس گو رود مؤتمن
 

ــد ....     ــذرش بای ــر رهگ ــه س ــا ب  احترام

 

 (123: 8301)عشقی، 

، به عنوان یکی از نمادهای چرند پرندالله نوری را در مجموعۀ دهخدا شیخ فضل

: 8362کند )دهخدا، کنندۀ وضع موجود هجو میدربار و توجیهآخوندهای متصل به 

 ایرج میرزا نیز در فقرۀ دعوای مشروطه و مشروعه، شعر تندی در هجو شیخ (.810

ها. ایرج در جای دیگر، وقتی از ماجرای مرگ گوید که آکنده است از انواع اتهاممی

 گوید:کند و میالسلطنه میکلنل پسیان برآشفته است، روی تند شعر خود را به قوام

 الـوزرا قابـل فراشـی نیسـت    این رئـیس 

 

 بســتۀ او باشــی نیســتلایــق آن کــه تــو دل 

 

 همتش جز پی اخاذی و کلاشـی نیسـت  

 

 جز از مرتشی و راشـی نیسـت   در بساطش به 

 

 (281: 8312)ایرج میرزا، 

یی که در اطراف هاو شائبه 8181واسطۀ قرارداد الدوله نیز بهبرادر قوام یعنی وثوق

آن وجود داشت، طرفِ ثابت هجو و تندزبانیِ ادیبان است. عشقی در شعری رکیک به 

 گوید:برد و میوثوق حمله می
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 الدوله ایران مِلک بابایـت نبـود  ای وثوق
 

 هایـت نبـود  المثـل زمـانِ بچگـی   اجرت 

 

 (381: 8301)عشقی،  

ها قرار گرفت، بلکه آماج حملهالدوله نبود که فقط وثوق 8181در ماجرای قرارداد 

به یکی از و نسب 0الدوله که یکی دیگر از سه ضلع قرارداد استفیروزمیرزا نصرت

گویی و تندزبانیِ شاعران در برد نیز از رکهای اشرافی قاجار میبانفوذترین خاندان

( و فرخی 113: 8301)عشقی، « قحبۀ خائن»الدوله را ماند. عشقی نصرتامان نمی

خواند. بهار هم گرچه ( می30: 8311)فرخی یزدی، « فروشدلالِ وطن»دی وی را یز

آید و زبان فاخر و وزین او شهره است، اما از شاعری هتاک و بدزبان به حساب نمی

دری به خود ماند و گاه زبانِ شعرش رنگی تند از پردهگر زمانه در امان نمیموج ویران

خواهی رضاخان که در آن به نقل ماجرای جمهوری امهنجمهوریگیرد. در شعر بلند می

خان رشتی را شیطان میرزا کریم 6نوازد.داران میدان سیاست را میپردازد به تندی ناممی

گهی عر »مشتی و کهنه الدنگ قلندر و سگ هار که نامد. به تدین، سفیه کهنهرشتی می

اکثریت مجلس که با یک اخم و گوید؛ و درنهایت نمایندگان می« عر نماید چون خر نر

کنند چنین نکوهش زنند و دوباره رضاخان را دعوت به تشکیل کابینه میغضب جا می

 کند:می

ــان ــه تنبـ ــرس ... بـ ــود از تـ ــای خـ  هـ

 

ــد    ــق آفریدنــــ ــود رفی موافــــ  نــــ

 

 (136: 8317)بهار، 

باید به این نکته دقت کنیم که ادیب این دوران فقط چند دهه از دوران استیلای 

دار نهاد قدرت بودند که کار و درباری فاصله دارد، کسانی که چنان وامدیبان محافظها

به شاه یا پروایی آن هم نسبتقید و بیکردند به چنین نقد بیت نمیئهرگز جر

 وزیر دست بزنند.نخست
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 در ادبیات مشروطه های تندزبانی و هتاکیویژگی .2ـ 3

های خاص خود را دارد که آن را از ، ویژگیهای ادیبان در دورۀ مشروطهتندزبانی

 توان چنین فهرست کرد:ها را میکند. عمدۀ این ویژگیهای دیگر ادبی متمایز میدوره

در این دوره جنبۀ شخصی و تفننیِ هجا  هجا، ابزار مبارزۀ سیاسی: .1ـ2ـ3

خود  های این دوران رنگ و بوی سیاسی بهاولویت خود را از دست داد و عمدۀ هتاکی

ترین و مؤثرترین به صورت یکی از مهم»گرفت. به نحوی که در این دوره، هجا 

(. عمدۀ ادیبان مشروطه، در 261: 8311)کاتوزیان،  «ابزارهای مبارزۀ سیاسی درآمد

های گوی جنبشعنوان بازوی نهادهای اجتماعی و سیاسی و سخنصحنۀ اجتماع و به

در این دوران، ادبیات به ابزار کارایی برای مبارزۀ  کردند.آفرینی میخواهانه نقشآزادی

همین دلیل زبان تند و تیز هجا، هم اجتماعی و ترویج باورهای سیاسی بدل شد. به

ها و مداران و هم برای مبارزه با خرافهکردن فساد و ناکارآمدی سیاست برای برملا

ای عارف و عشقی هباورهای کهنه و ارتجاعی محبوبیت فراوان پیدا کرد. هتاکی

ها و باورهای غلط و به رجال سیاسی، نقد تند دهخدا و نسیم شمال به خرافهنسبت

های ای از این معارضهزبان گزندۀ فرخی و بهار در قبال وضعیت اجتماعیِ عصر، نمونه

 سیاسی هستند.

در این دوره روزنامه به رسانۀ اصلی در سطح  گو:و. تغییر رسانۀ گفت2ـ 2ـ3

ها چنین نقش ادبی پررنگی بازی قبل از آن، نشریات و روزنامه .بدل شدجامعه 

اما بسیاری از  ،مانند کل ادبیات، ماهیتی وابسته به نهاد قدرت داشتندکردند و بهنمی

آفریدند که در روزنامه شاعران و نویسندگان این دوران از ابتدا اثر خود را به نحوی می

پور مخاطبان آن نشریه جاذبه داشته باشد. یحیی آرین ای منتشر شود و براییا نشریه

ها در دورۀ پیش و گزارش مفصلی از وضعیت نشریات و صبغۀ سیاسی و نقش ادبی آن
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خوبی فضای متفاوت حاکم بر پس از مشروطه آورده است. این گزارشِ تحلیلی، به

در  208ـ227صص  /8، ج8308پور، دهد. )آرینها را در این دو دوره نشان میروزنامه

در باب  230ـ223 ،887-28صص  /2های عصر پیش از انقلاب و جباب روزنامه

 شدن نقش ادبی له به برجستهئها در دوران پس از انقلاب(. این مسها و نشریهروزنامه

پروا آمدن فضایی صریح و بی ها در دوران بعد از انقلاب و پدیدسیاسی روزنامه ـ

اشعار سیاسی و اجتماعی را با زبانی تند و گزنده پدید  د و موجی ازشومنجر می

آمدن نثر جدید  نگاری و پدیدآورد. این مطبوعات و نشریات گرچه به رشد روزنامهمی

بندوباری در کلام در گسترش درگیری مخرب و بی»اما  ،فارسی کمک فراوان کردند

 .(211: 8311)کاتوزیان،  «نیز نقش مهمی داشتند

در کنار این وجه غالب یعنی وجه عمومی  :گوییغیررسمی و بداهه . شعر3ـ 2ـ3

و مبارزاتی، شعر هجایی دوران مشروطه یک وجه غیررسمی هم دارد؛ یعنی برخی از 

هایی بوده گوییهای ناگهانی و بداههسریها و سبکاشعار هجایی این دوران، شوخی

عر قصد جدی برای که در یک لحظۀ سرخوشی یا خشمِ مقطعی سروده شده و شا

و بر  شودمیدلایل مختلف، شعر منتشر  انتشار آن نداشته است. اما به مرور زمان و به

های ادبیِ قبل نیز شود. این نوعِ تفننی هجا در دورهافتد و ماندگار میها میسر زبان

علت جو ملتهب اجتماعی و همچنین کشیده ولی در این دوره به ،وجود داشته است

یات به عرصۀ عمومی و ارتباط مستقیم آن با مخاطب عام، جامعه از این نوع شدن ادب

سرعت در میان مخاطبان منتشر کند و هر اثر هجایی بهشدت استقبال میهادبی ب

 شود. می

رفیت شوخی و برای طبه»را  «هافوژیان هاف»گوید تصنیف عارف در جایی می

)عارف،  «ه و میل به انتشار آن نداشتهچهار نفر مسخره و برای تفریح دل خود ساخت
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( است. در جای دیگر ماجرای شوخی خود با شاعری به نام کمالی را نقل 210: 8311

به شوخی این « عقیده پیرار و پیرسالی نیست مرا»در آخر غزلی که مطلعش : »کند: می

 بیت را گفته بودم:

از کمالی نیست تر کچل عفن متفرعن میانۀ شعرا زشت و کر و بد پک و پوز

 (811: 8318)عارف، 

های هجویِ عارف دوست و همراه عارف، رضازادۀ شفق نیز در پایین یکی از قطعه

گاهی نوشته عارف این قبیل قطعات و قصاید را از باب تفنن و تردماغیِ گاه» نویسد:می

)عارف،  «دهدمی "دُردرُیات"ها را لقب و خودش اهمیتی به آن نداده و اغلب آن

نیز این نقل از خود عارف هست که در اولین  نامهعارف(. در بابِ مثنویِ 881: 8318

این اشعار را به شوخی » گوید:ملاقات با ایرج میرزا پس از سروده شدن این مثنوی می

(. عشقی نیز 378: 8311)عارف،  «هایی که بعد انتشار یافت نبوداین خواند. ولی اصلاً

خواستم این ابیات را مانند می»های هجویِ خود نوشته است: در پیشانیِ یکی از قطعه

(. یا قصیدۀ 131: 8301)عشقی،  «سایر هجویاتی که دارم در این کتابچه ثبت ننمایم

( با این بیت به پایان «خبر از فن ... مالی شدکه بیهر آن»مالی )با مطلع مشهور ماست

 رسد:می

مگیر خرده که منظومه ارتجالی شد  اگر که قافیه تکرار گشته یا غلط است

 (122: همان)

دهد کند. این نشان مییعنی بر نداشتن طرح قبلی و بدیهه بودن شعر خود تأکید می

مزاجی در احوال خصوصی بیشتر ادیبان این عصر غلبه دارد که آن را که تلون و دمدمی

جامعه جاری بود  توان بازتابی از همان غلیان اجتماعی و آشوبی دانست که در بطنمی

 داد.چنین خود را نشان میهایی اینداد آن در قالب اشعار و نوشتهو برون
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 مشروطه های تندزبانی و هتاکی در ادبیات دورۀانگیزه .3ـ3

هایی که شاعر یا نویسندۀ پردازیم که انگیزهدر این بخش به بررسیِ این پرسش می

سخن، چه دلایلی ادیبان این دوره را  دارد چیست؟ به دیگرمشروطه را به هجا وامی

 انگیزد که به هجای مخالف خود بپردازند؟برمی

به دنبال پیروزی انقلاب مشروطه و  های سیاسی:. اختلاف در دیدگاه1ـ 3ـ 3

های مختلف از نظام جدید در عرصۀ جامعه خوردن نظم سیاسی قدیم، قرائت برهم

از وضع موجود همراه با اشتیاقی در حد شوند. در این دوران نارضایتی نمایان می

جا بود که دستپاچگی برای اصلاحات در تمام سطوح جامعه نمایان بود. اما مشکل آن

یند اصلاح چگونه و از کجا باید آغاز شود. این نارضایتی از ادانست فرتر کسی میکم

ی ایجاد احل، روحیهاوضاع و شوق به تغییر آن و همچنین سردرگمی برای یافتن راه

رفت از این کرده بود آکنده از بدبینی و سوء ظن. هر کسی نسخۀ خود را برای برون

آمد. این فضای پر از تقابل و داد و از در مخالفت با طرف مقابل درمیوضعیت ارائه می

های مختلفی را بندیاختلاف نظر، جامعۀ ادبی را نیز تحت تأثیر خود قرار داد و صف

نا به سلیقۀ سیاسی خود و درکی که از مفهوم مشروطه و نظام باعث شد. افراد ب

سالار داشتند در اردوهای سیاسی مختلف جای گرفتند و بر ضد یکدیگر مردم

بستگی سرایی کردند )مثل تعلق خاطر بهار به جریان وثوق و قوام و در مقابل، دلسخن

 عارف به جنبش مخالفِ آن به رهبری سیدضیاء(.

انگیزۀ مهم دیگری که در دوران مشروطه بر سر پایگاه مردمی:  . رقابت2ـ 3ـ 3

آید آن است که برخلاف سنت رایج در ادبیات کلاسیک فارسی، در این دوران پدید می

اهمیت و اولویت شدن به نهاد قدرت و برخورداری از مواهب این نزدیکی،  نزدیک

تماعی است که ارزش پیدا دهد. در مقابل، اقبال عمومی و نفوذ اجدست میخود را از
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کشیدن رقیب از جایگاه اجتماعی خویش با  زیرکند. به این ترتیب شاعران برای بهمی

به عارف، ای از بدگویی دیگران نسبتافتند. برای مثال، بخش عمدهمییکدیگر در

نظران العادۀ آثار او در میان جامعه است. این رفی عمدۀ صاحبدلیل همین نفوذ فوقبه

است و این عنوان  "شاعر ملی ایران"چرا، وچونعارف، بی»بی بوده و هست که اد

: 8311)شفیعی کدکنی،  «قبایی است که فقط بر قامت او دوخته شده و برازنده اوست

اما این برتری چیزی نبود که به مذاق کسانی چون وحید دستگردی خوش بیاید.  ،(312

مین قدر بدانید این اسم شاعر ملی، هر ه»نویسد: که خود عارف در جایی میچنان

کسی را که بتواند یک شعر مهمل هم بگوید، با من دشمن خونی و خصم مادرزاد کرده 

 گوید:(. و در جای دیگر می111: 8311)عارف،  «است

 خلقند خصم شـاعر ملـی ازیـن جهـت    

 

 دیگر نخواهم این لقب ای حضرت شفق 

 

 (238: 8318)عارف،  

ی بلند سیداشرف و عطش جامعه برای انتشار هر شمارۀ نسیم یا جایگاه اجتماع

 شود.جماعتی به او می ۀشمال اسباب حمل

های سیاسی و تردید اختلافبی . سستی زبان و خلل در ساختار شعر:3ـ 3ـ 3

ترین که در بالا به آن اشاره کردیم، یکی از مهم تلاش برای کسب پایگاه اجتماعی

سیاسی های سویِ این گرایشدر آن»دورۀ مشروطه است. اما های تندزبانی در سرچشمه

شناسیِ فردی و نوعِ ذوق و سلیقۀ ادبیِ این دسته از شاعران نباید غفلت و اجتماعی، از روان

(. شاعران این عصر، غیر از چند استثنا مثل بهار، در بند 111: 8311)شفیعی کدکنی، « ورزید

صرف ابراز عقیده و بیان موضع سیاسی از  صورت شعر نیستند و تمام همت خود را

ها درنگ یا اندکی پس از سرودن آنهایش را بیکنند. عشقی سرودهترین راه ممکن میکوتاه

فرستاد و تازه بعد از چاپ و انتشار اثر بود که به فکر ویراستاری و بهسازی برای چاپ می
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ر تابع هیجان عاطفی و احوال افتاد. عارف نیز شاعری بود که بیشتساختمان شعر خود می

کار این دو در  گفت و به همین دلیل، چندان در بند مسائل صورت نبود.روحی خود شعر می

رسد که خروج از هنجارهای دستوریِ زبان و عدول از اصول موسیقایی شعر به جایی می

اشد )نک: توان یافت که هیچ ایراد زبانی و ساختاری نداشته بها را میتر شعری از آنکم

 317و  316: 8311های خطاهای دستوری و موسیقاییِ شعر عارف در شفیعی کدکنی، نمونه

(. همین ایرادهاست که بهار را که صاحب زبانِ ادبیِ 181و  181جا: و شعر عشقی در همان

بخواند یا ایرج میرزا، عارف را « عوام»انگیزد تا این دو را یافته و استواری است برمیقوام

بخواند « رانمزخرف»هایش هجو کند. همچنین وحید دستگردی، عشقی را واسطۀ تصنیفبه

 و بگوید:

 صحبت از عشقیِ پشُتی لغزشی بود از قلم
 

ــا »عــذرخواه لغــزش وی   ــام القط ــرک ن ــو ت  «ل
 

 سرایان را نباشد حد و حصـر چنین یاوهاین

 

 شان ناروا بیش است از چـون و چـرا  در سخن 

 

 گویگستر و بیهودههملگفتارند و مزشت

 

 سنج و ناموزون درا انگیز و یاوهنادرست 

 

 : ه(8382الممالک، )ادیب

 کند: حساب میمیرزا تصفیهعشقی هم به این شکل با وحید و ایرج

 ای از بعـد ایـرج شـاعر مـاهر مـنم     گفته

 

 ای تعریف و هم از خویشـتن هم ز ایرج کرده 

 

 اپ کرداش را چعشقی ار اشعار نغز تازه

 

 گـه کیسـت اسـتاد سـخن    شـود معلـوم آن  می 

 

 (132: 8301)عشقی،  

داند واقع، شاعر یا نویسندۀ هجاگو، زبانِ ادبیِ رقیب خود را ضعیف یا مبتذل میدر

 داند. اند نمیادبی که به او داده ـ و او را شایستۀ جایگاه هنری

هایِ خصوصیت احوال و های اخلاقیِ هجاگو و هجاشونده:. رذیلت1ـ 3ـ 3

فردیِ شخص هجاکننده یا هجاشونده نیز در شعر هتاکانۀ این دوران جایگاه مهمی 
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مزاج بودن عارف، صفتی که هم خود و هم دارد. برای مثال تندخویی و دمدمی

تأثیر نیست. از سوی دیگر در اند، در زبان تند و هتاک او بیاطرافیانش به آن تأکید کرده

شود. برای مثال اشاره ز تأکید بر رذایل اخلاقیِ او برجسته میمورد شخصِ هجاشده نی

ها که این صفتالدین )فارغ از آنپرستی اشرفبه گداطبعی وحید دستگردی یا شکم

 های شعر هجایی این دوران است. در آن شخص هست یا نیست( یکی از انگیزه واقعاً

که فردی باشد، ن، بیش از آنالبته باز هم باید تأکید کرد که شعر هجایی این دورا

های اجتماعی و سیاسی است و بسیاری از این هجاهای فردی که به برشمردن رذیلت

پردازد باز از همان اختلاف نظرهای سیاسی و قرار گرفتن دو اخلاقی طرف مقابل می

 طرف در دو اردوگاه سیاسی متضاد نشئت می گیرد.

 ی و هتاکی در ادبیات مشروطهدزبانعلل اجتماعی و سیاسی رواج تن .1ـ 3

از  8211سالۀ حدفاصل پیروزی انقلاب مشروطه تا کودتای سوم اسفند دوران پانزده

ترین دوران تاریخ معاصر ایران است. در این بازۀ زمانی، سرعت ترین و متلاطمپرحادثه

توان ها به حدی است که به تقریب هیچ زمانی را نمیسیر حوادث و سهمگینی آن

بسیاری از  منشأسامان و آرام بوده باشد. که در آن، وضع ملت و مملکت به یافت

له است: هرج و مرج داخلی و مداخلۀ خارجی. سومین ئحوادث این دو دهه در دو مس

ویژه، بر سر این بود که تجدد اختلاف بر سر تجدد و به»آمیزد، عامل که با این دو درمی

(. 280:  8311)کاتوزیان،  «عتی به دست بیایدباید به چه معنی، چگونه و با چه سر

اندازد همین آشفتگی و تواتر حوادث مهیب است که هم اهل سیاست را به جان هم می

عنوان تجلی کند. ادبیات هم بهو هم فضای اجتماعی را سردرگم و آشفته و ملتهب می

ن دوره به کند و زبان ادیبان ایبیرونی اوضاع اجتماعی از همین شرایط تبعیت می
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ها شود. در ادامه به برخی ریشهگرانه، گزنده و هتاک میبینند عصیانچه میمقتضای آن

 کنیم.های بروز این التهاب و آشفتگی اشاره میو علت

 های پی در پی اجتماعیسی و بحرانثباتی سیا. بی1ـ 1ـ 3

رسد قتل می شاه که در نوع خود پادشاهی است مقتدر بهناصرالدین ش 8270در سال 

های طولانی در انتظار جلوس بر تخت انگیزه که سالو پادشاهی بیمار، ناتوان و بی

شاه، شاه و سلطنت مظفرالدینآید. مرگ ناصرالدینشاهی مانده است بر سر کار می

تاب و متلاطم در تاریخ ایران است )گرچه این تلاطم از چند وتبآغاز یک دوران پر

دنبال قیام تنباکو آغاز شده بود(. ل کاهش نسبی اقتدار شاه بهدنباسال قبل و به

السلطان، بعد کند )اول امینصدراعظم عوض می چهارشاه در ده سال مظفرالدین

لکرد الدوله(. نفر آخر با عمالسلطان و دست آخر عینالدوله دوباره امینامین

شود. مطالعۀ منابع می نهایت انقلاب مشروطه را باعثبارش شورش عمومی و درفاجعه

که در این دوره وجود را ای دست اول تاریخی، تصویری دقیق از هرج و مرج گسترده

(. 18ـ37: 8371کاتوزیان،  :دهد )نکداشت و منتهی به انقلاب مشروطه شد ارائه می

میرد و فرزند او محمدعلی شاه بر تخت کمی بعد از صدور فرمان مشروطه شاه می

های سیاسی و فجایع ر کوتاه سلطنت او نیز آکنده است از انواع التهابنشیند که عممی

شدن مجلس، قتل  قصد به جان شاه تا به توپ بستهاجتماعی. از قتل صدراعظم و سوء

شاه و آوارگی روشنفکران، محاصره تبریز و قحطی در این خواهان در باغفجیع آزادی

خلع شاه از سلطنت. سپس احمد شاه  شهر و در نهایت شورش عمومی و فتح تهران و

سال( بیش از بیست  82)یعنی طی  8217تا  8211رسد. از سال به سلطنت می 8211از 

ثباتیِ مطلق در فضای آیند. این یعنی بیماه بر سر کار می پنجکابینه با طول عمر متوسط 

مصیبت  8213برد. در سیاسی که امکان هر گونه برنامۀ اصلاحیِ درازمدت را از بین می

رسد و چهار سال کشور را دستخوش آشوب سیاسی و اشغال جنگ جهانی اول فرا می
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نیز اپیدمی گریپ یا  8217شود. در نظامی کرده و فشار اقتصادی چند برابر می

کند. تر میاقتصادی کشور را ویران ۀآنفلونزای اسپانیایی همراه با قحطی گسترده، شالود

های نامنظم و نامتعادل شدن ت مستمر نبود، بلکه دورۀ زیرورودورۀ تغییرا»این دوران 

(. شاعر 888: 8311)کاتوزیان،  «های خارجی بودناشی از برخوردهای داخلی و دخالت

نویسد. عجب سراید و میای است که میو نویسندۀ مشروطه در چنین فضای آشفته

 نیست اگر عشقی بگوید:

ــی  ــین ب ــت بب ــرانای دوس ــامانی ای  سروس

 

ــران    ــانی ایـ ــران و پریشـ ــدبختی ایـ  بـ

 

 از قبــر بـــرون آی و ببـــین ذلـــت مـــا را 

 

 ایــن ذلــت ایرانــی و ویرانــی ایــران     

 

 (361: 8301)عشقی،  

 و در جای دیگر زبان به هتاکی بگشاید که:

 بعد از این بر وطن و بـوم و بـرش بایـد ...   
 

 به چنین مجلس و بر کر و فرش باید ...  

 

 (123)همان: 

 علت درک نادرست از مفهوم آزادی و قانون. رواج هرج و مرج به2ـ 1ـ 3

تندزبانی در شعر مشروطه یکی از تبعات هرج و مرجی است که پس از انقلاب بر 

جامعۀ ایران سایه افکند. انقلاب مشروطه، با تأکید بر مفهوم قانون، به دنبال تحقق دو 

گو یعنی حکومتی ت پاسخگو و تحقق آزادی. حکومهدف بود: ایجاد حکومت پاسخ

که در آن شاه نتواند هر آنچه دلخواه اوست انجام دهد و قدرتش در چارچوب یک 

 ساختار نظارتی، محدود و قابل رصد کردن باشد.

 هــزار پــرده ز ایــران دریــد اســتبداد    

 

 پـوش آمـد   هزار شکر که مشروطه پـرده  

 

 (78: 8318)عارف، 

ضابطه و خودرفیی بود که جان و مال ظام بیآزادی نیز به معنای رها شدن از شرّ ن

 داد: مردم را تحت ارادۀ حکومت قرار می
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حسابی که هیچ مفهوم حریت، آزادی عامۀ خلق است از هر گونه تحکم و بی

شخص با قوتی که شاه باشد نتواند به سبب قوۀ خود بر هیچ ضعیفی تحکمی کند 

که از روی قانونی باشد )کرمانی، حسابی را بر او تحمیل نماید، مگر و یک امر بی

8376 :378 .) 

چه حاصل شد چندان تفاوتی با ساختار سنتی برآمده از استبداد اما در عمل، آن

به محض صدور فرمان »نداشت؛ یعنی استبداد فردی به استبداد گروهی بدل شد، زیرا 

صحن  مشروطیت و برگزاری انتخابات مجلس، رویارویی نیروها از کوچه و برزن به

(. هر گروهِ فکری مایل بود عقیدۀ خود 870: 8311)کاتوزیان، « مجلس اول منتقل شد

کرد. دید به شدیدترین وجه برخورد میرا بر دیگری تحمیل کند و اگر مخالفتی می

بیا »گوید: که عارف مینهمه مایل بودند حداکثر قدرت را در اختیار داشته باشند. چنا

به تبع فضای سیاسی، (. 881: 8318)عارف، « است سوار ببین به خر خویش هر کس

خشونت فیزیکی جاری در  یعنی ؛فضای ادبی دوران نیز دچار چنین چالشی شد

و ادبیات را یافت شکل خشونت زبانی و هتاکی بازتاب جامعه، در عرصۀ شعر و نثر به

تن آزادی با هرج و گرفاین از تبعات اشتباه کرد. های سیاسی بدل حساببه ابزار تصفیه

راه را بر هر کرد و جویان تنگ میگرایان و مصالحهمرج بود که عرصه را بر اعتدال

 .بستحرکت اصلاحیِ آرام می

 . ترک مدارا3ـ 1ـ 3

چه در سطور بالا گفته شد به نکتۀ دیگری باید اشاره کرد. فضای خشن و در ادامۀ آن

رونقی بازار مدارا خویِ تعصب و بیگرانۀ حاکم بر عصر مشروطه به رواج عصیان

دانست و تفسیر فکری و سیاسی خود را برحق می منجر شد. در این عصر، هر گروه

خود از مسائل بنیادی جامعه مانند حاکمیت قانون و مفهوم دموکراسی را صد در صد 
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زیرا بر  ،چه در بخش قبل گفته شد متفاوت استپنداشت. این معضل با آندرست می

شدند و هرج و مرج انونی میق خواهان موفق به تثبیت نظامی کاملاًکه مشروطهفرض 

شکیبایی را بردند، باز هم تضمینی نبود که بتوانند ریشۀ تعصب و نابین میرا از

تنهایی به رفع تعصب و رواج روشن که حکومت قانون به بخشکانند. به این دلیلِ کاملاً

قهر و خشونت و عدم مدارا در خود قانون ثبت شود،  وقتی»زیرا  ،شودمدارا منتهی نمی

:  8311)کاتوزیان، «توان هر درجه از قهر و خشونت را بر مبنای قانون اعمال کردمی

آمیز و خشنی تصویب شود که (. به دیگر سخن، احتمال دارد قانون تبعیض280

رواج  متضمن رعایت حقوق اکثریت و ظلم به اقلیت باشد و خود محملی شود برای

هاست(. های آپارتاید نمونۀ روشنی از این نوع حکومتتعصب و عدم تساهل )نظام

همچنین ممکن است از دل مفاهیمی چون عدالت و آزادی هم عدم تساهل بیرون آید؛ 

خواه فقط و فقط همان برداشت و تفسیری از جو یا آزادیوقتی که شخص عدالت

هایی که از تعارض ت، معتبر بداند. در نمونهعدالت و آزادی را که خود بدان معتقد اس

عارف و وحید دستگردی و عشقی و دیگران آوردیم، همه جا این عدم تساهل و 

گذاران جریان ادبی شود. این عبارات عبدالرحیم طالبوف، از پایهتحملی مشاهده میبی

ه است ای را که در این زمان وجود داشتروشنی فضای بسته و متعصبانهمشروطه، به

ولی هیچ  ،کنندعجیب است که در ایران بر سر آزادیِ عقاید جنگ می» دهد:نشان می

گذارد، سهل است اگر کسی اظهار عقیده و رفی نماید کس به عقیدۀ دیگری وقعی نمی

 «شوددانم چه نامیده میپرست، خودپسند و نمیالقتل، مستبد، اعیانمتهم و واجب

. در چنین فضایی است که حتی یک اختلاف نظر ادبی، (211 /8ج :8308 پور،)آرین

 آمد.مجوزی برای هتاکی و تندزبانی به حساب می
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  نتیجه. 1

یکی از وجوه بارز ادبیات دوران مشروطه، رواج خشونت لفظی و تندزبانی است. هجو 

اما این هجو و هتاکی به  ،مخالف در گذشته نیز در ادبیات فارسی سابقه داشته است

های این دوران، که عمدۀ هتاکیشود؛ اینصه از دوران پیش از خود متمایز مییک خصی

 بندی کرد.سیاسی است و آن را باید در زمرۀ طنزگویی و تندزبانیِ سیاسی دسته

ساحت قابل  خشونت زبانی در این دوره در دو های وقوع خشونت زبانی:ساحت

ن با یکدیگر( و خشونت )روابط درونی ادیبا گروهیبررسی است؛ خشونت درون

)روابط ادیبان با نهادهای بیرون از نهاد ادبیات(. گرچه تنازع درونی در  گروهیبرون

له در دورۀ مشروطه به بازتابی از غلیان ئگذشته نیز سابقه داشته است، اما این مس

شود. اختلاف نظر ادیبان بر سر تابی و عصیانگرانه جامعه بدل میاجتماعی و روحیۀ بی

له است که ئای از این مسک موضوع سیاسی واحد و هجو و هتاکی ناشی از آن، نمونهی

های بیرونی نیز با این های ادبی قبل با چنین شدت سابقه نداشته است. تنازعدر دوره

سابقه است. برای مثال تفاوت برخورد ادیبان مشروطه با نهاد شدت و صراحت بی

روشنی این ب بازگشت با این دو مقوله، بهقدرت و مذهب با برخورد شاعران مکت

 دهد.تفاوت در رویکردها را نشان می

این پدیده در دورۀ مشروطه چند  های خشونت ادبی در دورۀ مشروطه:ویژگی

صورت یکی از دست داده و بهکه جنبۀ خصوصی خود را ازاینویژگیِ عمده دارد؛ اول 

های قبل که آید؛ برخلاف دورهدرمیترین و مؤثرترین ابزارهای مبارزۀ سیاسی مهم

انتشار آن که از  ۀشد. دوم، عرصهای شخصی و منافع مالی منحصر میبیشتر به درگیری

کند و تری پیدا میشود و دایرۀ نفوذ گستردهها منتقل میهای اشعار به روزنامهدیوان

وجود کند. سوم خاص و نخبگان به مخاطب عام تغییر می ۀمخاطب آن به جای طبق
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نوعی شعر غیررسمی و تفننی که گرچه شاعر در آن مرزهای ادب و اخلاق را 

اما این بدگویی بیشتر جنبۀ شوخی داشته و از ابتدا قصدی  ،کندنوردد و هتاکی میدرمی

 برای عرضۀ عمومی آن وجود نداشته است.

زبانی های هجاگویی و تندترین انگیزهمهمهای خشونت ادبی: ها و خاستگاهانگیزه

: اختلاف در دیگاه سیاسی؛ رقابت بر سر پایگاه اند ازدر ادبیات عصر مشروطه عبارت

های کردن رذیلت اجتماعی؛ اعتراض به سستی زبان ادبیِ رقیب؛ و همچنین برجسته

های اختصاصی عصر اخلاقی طرف مقابل. از این چهار عامل دو تای اول از ویژگی

های ادبی که در دورهشود حال آنشدت برجسته میمشروطه است که در این دوره به 

های هایی است که در دورهقبلی تا این حد چشمگیر نبود. اما دو تای دیگر همان انگیزه

 شد.ادبی قبل نیز عامل هتاکی و بدزبانی محسوب می

نهایت در در: علل اجتماعی و سیاسی بروز تندزبانی و هتاکی در ادبیات مشروطه

اید به علل مختلفی اشاره کرد؛ گویی باعی و سیاسی این نوع سخنبیان علل اجتم

پی اجتماعی، درک نادرست جامعه از درهای پیثباتی سیاسی و بحرانجمله بیاز

شود نهایت به بروز هرج و مرج در جامعه منجر میاهیمی مانند آزادی و قانون که درمف

منطقی و پذیرش مخالف تنگ  و ترک مدارا و اصرار بر تعصب که عرصه را بر تعامل

 کند.می

 ها نوشتپی

خو و نحوۀ تعامل عارف با محیط اطراف خویش لازم است به مقالۀ خواندنی وبرای شناخت خُلق .8

ها و خاطرات و کوشد با ملاحظۀ نامه( مراجعه کرد. در این تحقیق، نویسنده می8311پورعظیمی )

جا به یان وی با ادیبان عصر خویش را بکاود و از آنهای خصومت مهای عارف، ریشهدیگر نوشته

 علل انزوا و تنهایی عارف پی ببرد.
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برد، هجو کار میالبته باید دقت کرد که با وجود زبان تند و تعابیر خاصی که ایرج در باب عارف به. 2

. وی شود گفت هجو ایرج از عارف ترکیبی دوستانه و خصمانه دارداو از جنس دیگران نیست. می

بار به عارف نیست با لحنی شفقتهای غیراخلاقی نسبتآمیزی که خالی از شوخیدر قطعۀ مطایبه

 گوید:می

 عارف ما هرچه هست و نیست همین است
 

 هـــیچ در او مکـــر و وسوســـه راه نـــدارد  

 

ــت    ــت او نیس ــز محب ــیچ ج ــن ه  در دل م

 

ــدارد    ــواه نـ ــدعا گـ ــن مـ ــه ایـ  حیـــف کـ

 

 (870: 8312میرزا، )ایرج 

 الدوله گفت:برای مثال در مدح وثوق .3

 الدولـــــهاســـــت وثـــــوق آن بزرگـــــی

 

 کــــش نیــــازی بــــه ثنــــاگفتن نیســــت 

 

 (.026: 8317)بهار،  

توان گفت بهار در این دوران به زندان افتاد و تبعید شد و در امر تأمین معاش خود به سختی افتاد. می

 این مدایح به این دلائل بود.

که در این شعر موضوع هجو قرار گرفته است به روشنی مشخص نیست. . حقیقت آن است که کسی 1

« الشـعراء بهـار باشـد   گویا مراد عشقی در این شعر مرحوم ملک»نویسد: اکبر مشیر سلیمی میعلی

ایـن شـعر سیاسـی    »پنـدارد:  (. قائد وحید دستگردی را موضوع این هجو می131: 8301)عشقی، 

(. اما کاتوزیان تصریح 802: 8377)قائد، « ید دستگردی استنیست و به احتمال زیاد در هجو وح

کند که این شعر خطاب به عارف بوده و وقتی سروده شده که وی از عارف دلگیر شده اسـت  می

 (.273: 8311)کاتوزیان، 

الدوله قرار داشت و دو همکار او در جریان مذاکرات مخفـی بـا نماینـدگان    در رفس قرارداد، وثوق .0

 الدوله بودند.الدوله فیروز و دیگری صارمتانیا یکی نصرتدولت بری

نامه این باور وجود دارد که این شعر سرودۀ عشقی است، اما باید گفت این در باب شعر جمهوری .6

اثر تولید مشترک عشقی و بهار است، گرچه در میان بیش از چهل قطعۀ آن، تنهـا چهـار قطعـه را    

 (.Katouzian, 2015: XLIعشقی نوشته است )
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